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تحريف كتاب مقدس  گاهي به مسئلهن
 *از ديدگاه دانشمندان اسلامي

  ***يوميق محمدباقرو  **اف الدين رحيم افضل

  چكيده
تحريـف كتـاب    مسـئله ب به اتفاق دانشمندان اسـلامي در اصـل   يقر
، گـويي متـون كتـاب مقـدس     چون تنـاقض  ؛اعتقاد مشتركي دارند ،مقدس

اسـاس كـلام    خدا و پيامبران بـر  بارهناسازگاري اعتقادات موجود در آن در 
ل بـر  داّ ارد،مـو  گواهي تاريخ بر وقوع تحريف در عهدين و سـاير ، اسلامي
رآن بر تحريف لفظي يا معنوي كتـاب  ق ولي در دلالت آيات ؛استتحريف 
 و را نـور  انجيـل و تـورات  ، رآنقبرخي آيات .اختلافاتي موجود است ،مقدس

از برخـي از   ؛احكام آنها تأكيد كـرده اسـت   هبر ضرورت اقام ،هدايت ناميده
نشمندان اسـلامي  ولي داشود  رآن كريم تحريف و عهدين استفاده ميقآيات

  .دارند تأملاتينيز  بارهدر اين 

  .تحريف معنوي، تحريف لفظي، انجيل، تورات، كتاب مقدس: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 15/6/90تاريخ تأييد:     20/4/90تاريخ دريافت: * 

 ، قم. عالي امام خميني مجتمع آموزشالعالميه،  المصطفي معةدانش پژوه دكتري كلام اسلامي، جا** 
 ، قم.آموزش عالي امام خميني العالميه، مجتمع المصطفي معةاستاديار جا ***
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  مقدمه

بدون در . توجه داشت نكتهبايد به چند  ،)Bible( تحريف كتاب مقدس مسئلهبراي بررسي دقيق 
دان اسلامي در بحث تحريـف كتـاب   ديدگاه دانشمن بارهتوان در  نمي اين مسائل هگرفتن هم نظر

 هستيم دقيقي هاي غير گيري دليل، گاهي شاهد نتيجهبه همين  ؛كردمطلب جامعي بيان  ،مقدس
  .دانشمندان مورد بحث موافق نيست هاي هكه در برخي اوقات با نظري

آياتي وجـود  ، است بارهو معتبرترين منبع دانشمندان اسلامي در اين نخستين رآن كه قدر
 كـه  شود مي آياتي ديدهنيز در مقابل  .دهند مي كه در ظاهر از تحريف كتاب مقدس خبردارد 

بخشد كه بر عدم تحريـف كتـاب مقـدس دلالـت داشـته       مي ظاهراً به كتاب مقدس اعتباري
اعتبار كتـاب مقـدس را    ،دانشمندان اسلامي ،ديگر سوياز ؛ است مسئله سوياين يك . باشد

. انـد  كـرده دگان و سازگاري و عدم سازگاري مطالب آن بررسي نويسن ،از لحاظ تاريخ نگارش
 افـزايش را امكـان تحريـف    ي كـه هاي تهديد ،ير تاريخ وجود كتاب مقدسا در سآنه ،همچنين

  .اند كردهنقد و بررسي ، دهد مي
 ـ كـرد؛  تـوان بررسـي    نمي ،چنان كه بايد را آن مسئله ،كوتاهنوشتار در اين  البته طـور  ه ولـي ب
  .مسائل مهم آن پرداخت توان به مي خلاصه

  تحريف در لغت

طـرف   يـك  به» الشئ تحريف. «است» طرف« است كه به معناي» حرف« تحريف از هاصل ماد
آن را بـه   يعنـي تحريف شئ : «گويد مي راغب اصفهاني). 121 ،2 :1415، قريشي( بردن آن است

را بر يكـي از دو احتمـال   آن يعني و تحريف كلام  ،لمق مثل تحريف ؛يك سو و جهت ميل دهند
: آمده است العرب لسان در). 119 ،2 :1382، اصفهاني» (حمل كنيم، كه ممكن است داشته باشد

» تغييـر بـدهيم  ) اش مفهـوم واقعـي  ( ما لفـظ را از معنـايش  يعني رآن يا تحريف كلمه ق تحريف«
  ).43 ،9 ]:تا يب[، منظور ابن(

 تحريف در اصطلاح

  :شود مي ميسم تقسق ف در اصطلاح به چنديتحر
افـزوده و يـا از    به عبارتي اي يا كلمه ديگر عوض شود هبا كلماي  مهكلاظ: تحريف در الف

  .آن كاسته شود
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معنـا و محتـواي آن   ، تغييـر و تبـديلي واقـع شـود     ،بدون اينكـه در الفـاظ  : تحريف در معاني
  .داده شود تغيير

. كه معناي خود را از دسـت بدهـد   يا گونهه ب ،شود م زدهه ترتيب كلمات به: تحريف موضعي
  .گوناگون استان يمقدس اد هاي تابكف در يتحر، فاتيمنظور از تحر ،ينيدر اصطلاح د

  نيدر مورد متن عهد يدانشمندان اسلام هاي دغدغه

 ،ف آني ـا تحري ـنبودن متن كتاب مقدس و  ياصل هاي نهيرقاز ياز دانشمندان در تعداد ياريبس
ن شـده  يبـودن مـتن عهـد    ياصـل  بارهد آنان در يترد باعثه ك يله مسائلاز جم. نظر دارند اتفاق
، انـد  ه آن را نوشتهك ياعتبار افراد، ليشدن تورات و انج خ نوشتهيتار مسئله: از اند عبارت، است
به جـز   يموسشدن تورات منسوب به   دهيدزد( نيرفتن عهد ميانبارها از ، تاب مقدسكزبان 
ميـزان اعتبـار   ، ميبـه اورشـل   النّصر بخت هحمل، فرمان وجود داشته در آن فقط ده ك يدو لوح
 هـاي  صـه ق وخـوس و عـدم تطـابق   يان آنتي ـدر جرهـا   نوشـت  دسـت  يو نابود عزرا هاي نوشته

 ميـان و اختلافـات  ) ميركرآن ق اتيبا آ...  ريا و سايمثل عصمت انب ،گريو مسائل د امبرانيپ
 يادي ـر درون خـود تـورات و انجيـل و تعـداد ز    كتاب مقدس و يا تضـادهايي د  گوناگونمتون 
وجود شرح حال و وفات حضرت ، خود داشتند ميانه در ك آشكاريل و اختلاف ياناج هاي نسخه
از وفـات   پـس ه ك ـ يهـاي  ن و شـهر يسـلاط  يوجود نام برخ ـ، تبكدر آن  سييو ع يموس
ن ي ـامبران در ايو پخدا  بارهه درك يچندان جالب و مطالب نه اند ردهك يزندگ يسيعو  يموس
ين اعتقـاد دانشـمندان   ابنـابر  ؛مطالب با عقل و فطرت يبرخ يناسازگار ها موجود است و تابك

  .شود مي ناپذير ديده امكان ،اسلامي به عدم تحريف كتاب مقدس
معتقـد  تحريـف كتـاب مقـدس     سوي دانشمنداني است كه بـه از  :الدين طوسيخواجه نصير

ود در وم يه ـق ـ چـون  ؛تواند تحريف شـده باشـد   نمي تورات« كه هايشان در مقابل اين شبه. است
وم ق ـ افتني ـ انتشـار و وسـعت  : «دگوي مي »اند سر جهان پخش شده و كتاب خود را حفظ كردهاسر
 نصـر ال بخـت رده بودند و كآنها در شام تجمع  زيرا ؛ستين يحيسخن صح، هود در سراسرِ جهاني
ز ي ـو نيابد  به آنها دست نصرال بخته كنيبل از اق ز آنهاا كي چيو ه ديتل رسانق ت آنان را بهيثركا

ز بـه  ي ـه گرفتـه شـده بودنـد ن   ك يرانيفقط اس. نتوانست برود) گريد يشورهاك( بعد از او به عجم
  ».نباشد يهوديافتند و در آنجا شهر معروف ياصفهان منتقل 
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ن ي ـچرا ا ؛مانده بود يتواتر باق ،در نقل تورات نصرال بختاز  پسخودشان  يابر مدع اگر بنا و
ن و يرابق ـ هك ـهود ياز اي  دست فرقهدر از نسخ  يكيداشت؟  گوناگونمتفاوت و  هنسخ تاب سهك

 ه بــه اســمكــســوم  هنســخ ؛اســت سـامره دوم در دســت  هنســخ ؛باشــد مــي ،ن نــام دارنــديربـان 
ن ي ـا يو شـرع  يخياختلافـات تـار   .ستدر دست نصارا، مشهور و معروف است» نيالسبع تورات«
 في ـنشـان را تعر يه اسـاس د ك ـپس نقل تورات . معروف و مشهور است بسيار ،تورات هاي خهنس
  .ده استيتواتر به دست آنان نرس گونهبه ، ندك مي

 ؛ار اسـت كبارز و آش ـ بسيار، تر است كيش نزدخيه تاركز يد نيعدم تواتر نقل عهد جد مسئله
تـاب مقـدس   ك ولـي  ؛دي ـقطاع گردان ،در وسط يول ؛هود در مبدأ تواتر داشتيتاب مقدس كچون 
م ك بسيارعددشان ، مان آوردنديا يسيعه به ك آنهارا يز ؛تواتر نداشت ابتدااز ) ديعهد جد( نصارا
 ؛يس ـيعنـه از  ، است نقل شده ونيحوارن نسخ از يا. ل دارنديچهار نسخه انجدليل ن يبه هم ؛بود
  ).366 :1406، يخ طوسيش( ود داردوج ياديز اختلافات زيل نين اناجيا ميانه در كاي  گونهه ب

ه و از پيشـگامان مسـلمان در   ظاهري ـ هفرق ـ انترين متفكر از بزرگوي  1:لسياند  حزم ابن
. كنـد  مـي يكي از دانشمنداني است كه بر تحريف كتاب مقدس تأكيـد  او  است. اديان همطالع
آن  ،كـرده ت دق ـآنها  گويي متني بر تناقض ،ت و كتب مقدس ديگر يهوددر مطالعات تورا وي

ايشـان بـا   ). 138 ،1 :1999، ابـن حـزم  ( قابل اعتمـاد نشـان داده اسـت    شده و غير را تحريف
 :1999، همـان (اسـت   رار دادهقن مقدس يهود را مورد انتقاد شديدمتو ،رويكرد كلام اسلامي

 تاريخي و عقلي كتاب مقدس را به نقد كشيده است، او بارها خطاهاي تجربي). 235ـ159 ،1
  ).246ـ153 ،1 :1999، همان(

 كـه  شـده اسـت   ياين مطلب را مدع ،عهد جديد باره ايشان مثل برخي ديگر از دانشمندان در
حيمس يسينزل خداوند بر عمسيحيان خودشان اناجيل اربعه را وحي م 1999، همان( دانند نمي: 

 برد  ئوال مينيز زير س را يوحنّاو  مرقس، متي ،لوقاحزم حتي انتساب اناجيل اربعه به  ابن). 251 ،1
 ،متون مسيحي پرداختـه  هاي گويي به بررسي تناقض ،او با دلايل محكم). 254 ،1 :1999، همان(

، همانند تورات به خطاهاي تجربيوي . علاوه بر آن با رويكرد كلام اسلامي آن را نقد كرده است
  ).315ـ257 ،1 :1999، همان( است كردهتاريخي و عقلي متون مسيحي نيز دقت 

 هلرحلا و يفالمصط نيد يال يالهد هاي تابكه در ك يبلاغدگاه علامه يبنابر د: يبلاغمه علا
                                                      

، چـاپ  وحيـد صـفري  ، »لسي و مطالعه اديـان حزم اند ابن«در اين مقاله از مقاله  حزم اندلسي ابن. در بيان ديدگاه 1
 نيز استفاده شده است. » پژوهش و حوزه«شده در مجله 
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ه ك ـ يهـاي  ياساس اتفاقات و ناگوار خ و بريدر طول تار توراتتاب ك م،ينك مي مشاهده هسيالمدر
ز ك ـه مرك ـ يامبراني ـها بـه پ  تابكاز  كي ساختن سند هر صلمت. ستيدر دست ن، هود آمدهيوم قبر
مقـدور و   ري ـطبقـات غ همـه  در  ،طع باشدقن ويقيد يه مفك يق تواتريطره ب، اند الهام بوده و يوح
 ؛سـت يات آحاد نيز مورد اعتماد نيروا هتب به منزلكن يا). 108 ،1 :1405، يبلاغ( ن استكمم ريغ

  ).117 ،1 :1405، همان( و اضطراب است يشانيخوش اختلاف و پرچون دست
ه ك ـند ك خواهد اثبات مي ه بر آنيكتكه با آورد  مي را ييها ل نمونهينجشان از تورات و ايا
ها به صـراحت بـه    تابكن يبرخي از ا). 97ـ89 ،1 :1405، همان( ندارد ين اعتبار چندانيعهد
مـتن   ،ن مـورد ي ـشان در اياز استدلالات ا يكيه ك چنان. دهند مي يگواه يگريد هف پاريتحر
پروردگـار   ياز وح ـ ،ني ـبعـد از ا : «شود مي ه گفتهكاست  26 بند ،23باب ، ايارمتاب ك ياصل
، يح ـ يشـما سـخن خـدا    رايز ؛باشد مي پروردگار او يوح يهر انسان هلمكچون . دينكن يادي

آمـده   بنـد هشـتم  ، بـاب هشـتم  ، در همان منبع ». ديردكف يما را تحر يخدا، پروردگار جنود
 ـ  عت پروردگ ـيم و شـر يمـان يكد مـا ح ييگو مي چگونه: است لـم  ق هك ـ يراسـت ه ار بـا ماسـت؟ ب
 يوا«آمده اسـت:   16بند ، 29باب در و » ر داده استييعت را تغيآن شر ،گوسندگان دروغينو

  ).109 ،1 :1405، همان». (ف شماياز تحر
ار و كفات آشيز تحرين نيتب عهدك هاي و چاپها  در ترجمه ،يبلاغدگاه علامه يبنابر د

، همـان ( اسـت  يحيو مس ـ يهـود يدانشـمندان   هيز ناحر ايين تغيا .داستير پييف و تغتصر
1405: 1، 111.(  
چـه از لحـاظ    ،ن اعتقـاد دارد يف عهـد ي ـتحر علامه به ؛ديجه رسين نتيتوان بد مي يسخن در
  .يف لفظيو چه از لحاظ تحر يف معنويتحر

ف شـده و  ي ـاملاً تحرك ـ ،تاب مقـدس كه كن است يا ياالله هند رحمتنظر : ياالله هند رحمت
تواتر . ناميد ياله يتوان وح نمي آن را ،طع شده استق چون سندش ؛باشد نمي حيبدان صحاستناد 
بعـد از آن   ... و ندركاس، نصرال بختحوادث . طع شده استق وشعياز زمان حضرت  پيش ،تورات

  .ستا عزراو نه سخن  يموسن تورات نه سخن يا ).111 ،1 :1418، يهند( حاصل شده است
 نقـل  يموس ـخـود را از خـدا و    هـاي  تورات عبارت. ت با هم تناقض دارندو اعداد تورا اسما

 يم موس ـين سـخن مسـتق  ي ـااسـت.  نوشته  يگريد يسكه تورات را كاست  يلين دليا. ندك مي
ل در ياسـرائ  يبن ـ .م نوشته شده استينعان و اورشلكنوشته نشده و در  يو در دوران موس ستين
از پـس  و  مانيسلاز سلطنت  پيشتورات ه كن معناست يدن بيو ا ن دوران در صحراها بودنديا
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، همـان ( نوشته شـده اسـت   يموس از پسسال  پانصد، يعني ؛نوشته شده است ليحزقدوران 
1418: 1، 111.(  
ه ك ـنيبـا ا  ؛است يكي ،تب مقدسكگر يگفتنِ تورات با د سخن هويه زبان و شكرد كد دقت يبا
تابـت وجـود   كه در آن زمـان رسـم   كند يگو مي ينصران ياعلم .اد استيز بسياران آنها يم هفاصل

اخبـار و اختلافـات   ، صـص قو اتي ـروا، خيدر نسب و تـار  يادياختلافات ز ،تاب مقدسك. نداشت
 ،1، و همـــان 353ــــ206ــــ186 ،1 :1418، همـــان( دارد املايـــي يهـــا غلـــط، ييايـــجغراف
  ).369ـ367ـ314
در دسـت   نكنوا آنچه .گم شده بود يببعثت ناز  پيش ،يل اصليتورات و انج« يطور كله ب
م ييبگـو  ميتوان نمي پس ؛اذب استكح و يات صحياز روااي  مجموعه، خيتاب تارك همنزله ب، ميدار

  ).387 ،2 :1418، همان» (ف شده استيموجود بوده و بعداً تحر يكتاب مقدس تا زمان نب
پـس    ؛ستيدر دست ننيز  يل متيانج ياصل عبران. ل ندارد، سند متصرن دومقاناجيل تا آخر

  .ف شده استيتحرها  گفت ترجمه توان مي
 ،مطلـب در كتـاب مـذكور   ايـن   ياو بر ائل استق ادت و نقصانيبا ز يف لفظيايشان به تحر

  ).576و  543 ،2 :1418، همان( آورده است يهاي نمونه
انشـمندان  ايشان مانند د. اعتقاد دارد ،به تحريف كتاب مقدسوي : محمد صادق فخرالاسلام

ي هـاي  ستگييناسزا و ناشا ه خدا و انبياعباراتي وجود دارد كه ب، در كتاب مقدس ديگر معتقد است
، تيحيان مس ـينيش ـيبر اقوال تعدادي از پ بنا وي). 72 ،2 :1352، فخر الاسلام( دهد مي را نسبت

نبـودنِ   منـزل و حواريون شبهاتي را مطرح ساخته و براي اثبات وحي  عيسيدر اسناد اناجيل به 
به تضاد و ، فخر الاسلام علاوه بر اين). 67ـ61 ،2 :1352، همان( است كردهتلاش  ،اناجيل اربعه

ل ي ـدل .)205ـ ـ125 ،2 :1352، همـان (اسـت   ردهك ـاشـاره   ،اختلافات داخلي متون كتاب مقدس
و اغـلاط   )266 ،2 :1352، همـان ( مطـرح سـاخته  را ن از خـود كتـاب مقـدس    ينبودن عهد ياله
ف ي ـتحر). 268ـ ـ267 ،2 :1352، همـان ( ي را دليل آورده كه نشانگر تحريـف آن اسـت  شمار يب

رخ  ،تاب مقـدس كاده و نقصان در يگر و زيبه لفظ د يل لفظيتبد: ع اقسام آن، يعنييبه جم يلفظ
  ).3 ،2 :1352، همان( داده است
ظـر دانشـمندان   ن ايشـان  .اعتقـاد دارد  ،تحريف كتاب مقـدس  : وي نيز به حجر عسقلاني ابن

  :دكن مي اسلامي را در اين مورد به چند دسته تقسيم
  ؛ند تمامي كتاب مقدس تحريف شده استه معتقدك كساني. 1
  ؛اين كتاب اعتقاد دارند هوقوع تحريف در بخش عمد افرادي كه به. 2
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وقوع تحريف در بخش مختصري از كتاب مقدس و عـدم   افرادي كه به. 3
  ؛ند معتقد آن هاي تغيير بيشتر بخش

وقوع تبديل و تغيير در معاني كتاب مقدس و نه در الفـاظ   افرادي كه به. 4
  ).308ـ307 ،17 :تا يب، يعسقلان( آن اعتقاد دارند

  نوع تحريف كتاب مقدس

، از تحريـف  نولي آيا منظور آنا ؛مي استمسل دانشمندان اسلامي امر ميانب مقدس تحريف كتا
بـول  قفقـط تحريـف معنـوي را    ،؟ آيا برخي دانشـمندان است دومعنوي و يا هر  ياتحريف لفظي 
 ابل اعتبار است؟ق،انات كتاب مقدسيالفاظ و ب همه كرد،توان ادعا  مي بارهدارند؟ در اين 

 ،همگي بر تحريف لفظـي و معنـوي كتـاب مقـدس    ، شان در بالا ذكر شددانشمنداني كه آراي
تحريف لفظي كتاب  ز دانشمندان اسلامي بهبرخي ا ،شود مي ولي گاهي چنين مطرح ؛تأكيد دارند

 مسئلهرسد كه  مي چنين به نظر. اند به تحريف معنوي آن اشاره كرده فقطشته و مقدس اعتقاد ندا
طور اختصـار بـه   ه ب نوشتاراز  سمتق در اين. يا درست برداشت نشده باشد ،مقداري تحريف شده

  :كنيم مي گونه نظرات اشاره دو ديدگاه از اين
 يف معنـو ي ـتحر بـه  تيميـه  ابـن  ،ه در بين دانشمندان اسلاميكن مشهور شده يچن: هيميت ابن

از تحريـف   وقتـي  تيميـه  ابن البتّه بايد دقت كرد كه. يف لفظيتحر نه به ائل استق تاب مقدسك
 ،تـورات كنـوني   ،بلكه به نظر ايشـان  ؛كند نمي تورات بحث اصلي هاز نسخ، گويد مي لفظي سخن

ترجمه و يا مفهـوم آن  ، ن بين مردم موجود استكنوكتاب مقدسي كه ا. عي استغير از تورات واق
تـواتر   ،ستـاب مقـد  ك ،تيميـه  ابنبه نظر  ،ينابنابر؛ نه كتاب مقدس نازل شده از طرف خدا، است
تـوان   مـي  ،انـد  گـر در تنـاقض  يد يآن كه با برخ ـ هاي نسخه ياين را از برخ .ندارد يو خط يلفظ

همـه  . نيسـت  آن در دسـترس  ياصـل  هه نسـخ ك ـليل اين دبه  ؛)80 ،2 :1416، تيميه ابن( فهميد
در نيـز  » احكـام ده گانـه  « يحت. هستند يادياضطراب ز داراييكديگر متفاوت و  ها نيز با ترجمه
ن مطلـب اسـت   ي ـانگر ايب تفاوت دارد؛هود و نصارا ي هبا نسخ يسامر هنسخ. ن استيچن ها ترجمه

امـا   ؛ن اسـت يچن نيززبور ...  ر رخ داده استييل و تغيتبد ،تابكن يا هاي از نسخه ياريه در بسك
  ).450: 2، 1416، همان( ادتر استيل از تورات زياضطراب اناج

ن يالمسـلم  عيامها فجمكل احيل و تبديالتأو ر ويتب بالتفسكال يف معانيتحر: «گويد مي كه چنان
ف ي ـهود بتحريال يالمسلمون عل ن هم وشهدويما ك، لهايفها و تبديشهدون بتحري يصارالنّ هود ويال و
  ).381: 2، 1416، همان» (امهاكل أحيالتورات و تبد ير من معانيثك
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طع شـده  ق آن يخيتواتر تارو تحريف  يو عقل يشرع هبر ادلّ بنا ،كتاب مقدس او معتقد است
نوشـته  ل را نياناج يسيه خود عكنيا ان بهيحيو اعتراف مس) تورات( سالمقد تيب يبا خراب. است
، انـد  هصـحابه بـود  و اينهـا   اند دهياو را ند ،اكلوو  مرقسو اند  نوشته اوحنّيو  يمت ،از او پس ؛است

  رد؟ك توان به سخنان آنان اعتماد مي قدرچ
سـتوعبوا  ي و أنهم لـم ، بعض أخباره، حيالمس الهقروا بعض ماكر هؤلاء أنهم ذكد ذقو: «مي گويد

  ).397: 2 ،1416، همان» (ر أقواله و افعالهكذ
ه ك ـ چنـان . است يقيتورات حق، ه تورات در آن زمانكداشتند تأكيد نن مطلب يا هب انمسلمان

ه بـه  ك ـاسـت   يهمـان تـورات   ،تـاب كن يه اك يدان مي اگر ،عبك يا: «گفت الاحبار عبكبه  عمر
  .»آن را بخوان، نازل شده است يموس

 ـ: «م الهي نيز وجـود دارد برخي از آيات و احكا ،در كتاب مقدس تيميه ابنبه نظر  ح أنّيحالص 
  ».ر بعض الفاظهايد بدل و غقانكو إن . االله مكها ما هو حيتاب فكال أهل يديب يذالّ وراتهذه التّ

  ).421: 2، 1416، همان( ن مطلب دالالت دارديبر ا مائده هسور 43ـ47آيات وي،به نظر 
روشـن  رآن ق فقط. داند مي ،دستاب مقكم بر كناظر و حا يعني، منيرا مه رآنق تيميه ابن

 ـ  كپس . ستا غلطح و چه يه چه صحك كند مي  ـه تـاب مقـدس ب  ؛ث اسـت يكتـب حـد   همنزل
 ـ...  ثيالحد تبك ةبمنزل: «گويد مي كه چنان  ـ فإنّ  ـ  يه إذا وقـع ف أو  يالترمـذ  داود و يسـنن أب

 ـالثّ ةحيالصح ثيالأحاد يان فك، هفيضع ةليلق ثيرهما أحاديغ  ـالنّ عـن  ةابت  ـيمـا   يب ن ضـعف  يب
  ).442: 2، 1416، همان» (كذال

، شـان تـاب مقدس ك ير لفظ ـييو تغ يام و معانكف احيهود در تحرياو مدعي است كه نصارا و 
ل ي ـاناج ،نـد يگو نمي و اند ح نوشتهياز مسپس اناجيل خود را  وحنايو  لوقاه ك چنان ؛نظر دارند فاقات
تـاب  كدر آن . ا به مردم رسـانده اسـت  آن را از طرف خد حيمس ،نندك نمينيز  ادعا .لام خداستك

توانـد كـلام    مـي  چگونهپس . ر شده استكذ حيمسوفات و زنده شدن  ،معجزات ،يافعال زندگ
  .زد مي حرف يبه زبان عبر حيمس ،مسيح باشد؟ علاوه بر اين

همچنـين   . دمعصوم باش يد نبياملا كننده با ؛دهد نمي به كتاب مقدس اعتبار نيز ريعزاملاي 
 محمدنام مبارك  :عنوان مثال به. اند حذف شده ،حيالفاظ صر ،تب مقدسككه از  كرددقت  بايد

  ).50 ،3 :1416، همان(
شـتر  يب ،يثيو حد يخيتاب تاركو اعتبار آنها از  اند ير الهاميتب مقدس غك ،كند مي تأكيد وي

گر يدك ـيبا ، باشند مي و نصارا موجود يسامر، هوديه در نزد ك يهاي از الفاظ نسخه يبعض. «ستين
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 هو هم ـ گرفته نشده است يتب از نص واحدكن يه الفاظ اكباشد  مي لين خود دليا. كنند فرق مي
وجـود اعتقـادات    تيميـه  ابـن  ،علاوه بر ايـن ). 426 ،2 :1416، همان» (باشد نمي الفاظ آنها متواتر

  .ندك مي ينف ،تب مقدسكث را در يمثل تثل ،باطل
عقـل آن را   و اگر با شرع در تعارض نباشد هكن است ير كتاب مقدس ادر اعتبا تيميه ابننظر 

  .جست ككتاب مقدس تمس توان به مي ؛ندكرد ن
گـر چـه    ؛نشده است يف لفظيتحر ،تاب مقدس از اول تا آخرك هكن است يا تيميه ابنمنظور 

تـاب  ك همـه ه ك ـند ي نداشـت ن ادعـاي يچن ـنيـز  از مسلمانان  يسك .بينيم مي در برخي موارد آن را
نصـارا و  ، هـود ي همـه ام را ك ـل احيل و تبـد ي ـتأو، يف معنوياما تحر. ف شده استيتحر ،مقدس
  ).381 ،2 :1416، همان( ن شاهدندانامسلم

 ؛بر تحريف معنـوي كتـاب مقـدس تأكيـد دارد     محمد هادي معرفتاستاد : محمد هادي معرفت
در گـذر زمـان بنـابر علـل     باشـد و   نمـي  در دست ،اصل كتاب مقدس اين است كه ويولي منظور 

. تحريف لفظي در كتاب مقدس معني ندارد ،خاطرهمين به  ؛بشر آن را از دست داده است ،گوناگون
نـه خـود اصـل    ، كتـاب مقـدس اسـت    هدر دست داريم يا ترجمه و يا مفهوم تحريف شد چون آنچه

ن يخ عهـد ياه از تاروتك يبررس كي« :گويد مي كه چنان. تا در آن تحريف لفظي رخ داده باشد، كتاب
نـاقص از   يهـاي  ه تنهـا ترجمـه  كچرا  ؛گردد مي ماندن متن آن يد در اصالت و باقيو ترد كموجب ش
افته و در ينگارش  ،بعد يه در زمانهاكاست  ييها تابكنها يا، گر سخنيبه د. مانده يباق، يمتن اصل

ز مفقود يها ن تابكن يا ياصل هاي ه نسخهالبت...  ده شده استيا گنجانيمات انبيتعل يبرخ، آن يلابلا
هـا   ن ترجمـه ي ـف در اين تحريابنابر ؛مانده است يباق يلاو ير زبان اصليآن به غ هاي شده و ترجمه

شود كه  معلوم مي ،نيخ عهديبا نگاه به تار ).113 :1376، معرفت( »هاتابكنه در اصل آن ، داده يرو
. باشـد  مـي  چه در دست است فـرع آن نده و آننما يباق) ليتورات و انج( نيم اصل عهده طور مسلب
گنجانده شده  يخيتار يدادهاينقل رو يلا ه در لابهك ينيمات ديلاز تعاي  و پارهها  ترجمهفقط  يعني

  ).122 :1376، معرفت» (ف نمانده استيتحر يبرا يموضوع، جهيدر نت ؛است
توان مدعي  مي ،)135 ـ32 :1388، همان» (رآن كريمق نقد شبهات پيرامون« كتاب هبا مطالع

اختلافـات  ، گـويي  چـه از لحـاظ تنـاقض   ( اساس بررسي متون عهـدين  بر معرفتاالله  تآي، شد كه
و ) مشكلات علمي و تجربي و ارزيابي اعتقادي آن از ديـدگاه كـلام اسـلامي   ، تاريخي، موضوعي

لفظـي و  بـه تحريـف   ، تاريخ نگارش و حوادث ناخوشايندي كه در گذر زمان بر سر آن آمده است
  .معتقد است ،كتاب مقدس هاي معنوي در ترجمه
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  رآنق تحريف كتاب مقدس در آيات

: شـويم  مي با پرسشي روبرو، ديدگاه دانشمندان اسلامي ازتحريف كتاب مقدس  مسئلهگذشته بر 
 تحريف و يا عدم تحريف كتاب مقدس چيست؟ آيـا در برخـي از آيـات    بارهرآن كريم در قآيا نظر

يـا فقـط تحريـف    ، تحريف لفظي نيز منظور است، دهند مي تحريف كتاب مقدس رآن كه خبر ازق
چگونه بايد ، نامند مي هدايت كنند و حتي آن را نور مي معنوي؟ و آياتي كه تورات وانجيل را تأييد

از عـدم  ، دهـد  مـي  معني شود؟ آياتي كه دستور بر جاري ساختن و عمل به احكام كتـاب مقـدس  
  دهند؟ مي تحريف آن خبر

  :اند دانشمندان اسلامي به چند گروه تقسيم شده بارهدر اين 
رآن بـر تحريـف   قدراي  هيچ آيه؛ ند كه معتقدهادي معرفت محمدديدگاه دانشمنداني مانند  .1

رآن ق ـنداشـتند كـه در  اي  حتي بزرگان اسلام نيز چنين عقيده. لفظي كتاب مقدس دلالت ندارد
ه كست ين يرآن مطلبقدر، به اعتقاد ما: «فرمايند مي نايشا. بر تحريف لفظي دلالت كنداي  آيه

اد يم و زكا يتاب كل متن يتبد يعني؛ ليدر تورات و انج يف اصطلاحيند بر وقوع تحركدلالت 
ر ي ـآن را بـه غ ، شـده  يف معنـو ي ـن دستخوش تحريتب عهدك: ديگو مي رآنق هكبل، ردن آنك

 يايه گوك يزيز چينان بزرگان اسلام نو سخ يو در اخبار اسلام اند ردهكر يخودش تفس يمعنا
» ميهم بر آن ندار يليه دلالبت، ن باشد وجود ندارديف در نص عهديل و تحريا تبدير ييوقوع تغ

  ).108ـ107 :1376، معرفت(
 ؛نامند مي جعالان يهود و نصارا هايشان كتاب مقدس امروزي را دست نوشت، چنانكه اشاره شد

رآن ق ـ عدم دلالـت  ،يعني. تحريف معني ندارد هواژ، ود كتاب اصليبر عدم وج كه بناند ولي معتقد
  .انگاري است در واقع با توجه به نيستي، انگاري نه بخاطر خالص، بر تحريف

 توان از مي در اين مقام. رآن بر تحريف لفظي دلالت دارندقآياتي ازند دانشمنداني كه معتقد .2
، طبرسـي  ،بيضـاوي ، آلوسـي ، علامه بلاغـي ، يزمخشر، لسياند  حزم ابن، شيخ طوسي ،فخررازي

  .و ساير را نام برد الاسلام فخر، محدث نوري، ييعلامه طباطبا، االله هندي ترحم، الفتوح رازي ابو
ه خـود مـتن   ك ـبل، نياخبار متواتر و اجماع مسـلم ، رآنق ات فراوانيآ: «گويد مي محدث نوري

» انـد  ف گشـته ي ـر و تحريي ـد دچار تغيترد يب» نيعهد« تبكه كدهند  مي يگواه ين همگيعهد
  ).35 :تا يب، يمحدث نور(
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  بررسي ديدگاه دانشمندان اسلامي در مورد آيات تحريف

رآن كـريم كـه بـر تحريـف     ق ـوجود آياتي درباره  دانشمندان اسلامي در، كه اشاره شدگونه همان 
لت كـدام آيـه بـر    ولي باز هم در مورد دلا ؛كنند مي بولق،لفظي كتاب مقدس دلالت داشته باشند

در ايـن مقـام ديـدگاه    . تحريف لفظي و كدام بر تحريف معنوي در برخي موارد اختلاف نظر دارند
  :آنها را در دلالت آيات به طور خلاصه بررسي خواهيم كرد

نْ بعـد مـا    حرِّيلام اللَّه ثُم كسمعونَ يقٌ منْهم يانَ فرَِكد قم وكؤْمنوُا لَيفَتَطْمعونَ أنَْ أَ ـ1 فوُنهَ مـ
 مه و قَلوُهونيعلَماى از  ه عـده ك ـنيبـا ا ، اورنديمان بيشما ا) نيآئ( د بهيا انتظار داريآ ـ) 75بقره (  ع

ه علـم و  ك ـدر حـالى  ، ردندك ف مىيآن را تحر، دنيدند و پس از فهميشن سخنان خدا را مى، آنان
  اطلاع داشتند؟

دلالـت   ،آيه بر تحريف معنـوي و كتمـان حـق    ،نددشان معتقددر تفسير خو ييطبا طباعلامه 
، لـوحى  شان از سـاده يه عوام اك: رار بودهق نيان از ايجر، ديآ لام برمىكه از لحن كبطورى « ؛دارد

شـان  ياه اى از بشارتهاى تورات را ب و پاره، ردندك اظهار مسرت مى، دنديرس مسلمانان مىه وقتى ب
ق نبـوت  يه مسـلمانان از آنهـا بـراى تصـد    ك ـ، گذاشـتند  ار مـى ي ـاخت ا اطلاعاتى دريو ، گفتند مى
ن خود فتحى يا: گفتند و مى، ردندك ار نهى مىك نيشان از ايو رؤسا، ردندك استفاده مى، امبرشانيپ

ن يچون بـا هم ـ  ؛ميشان فاش سازيد آن را براى ايو ما نبا، رار دادهق ه خدا براى مسلمانانكاست 
، ييطبـا  طبـا » (ردك ـخواهنـد   ه مـا احتجـاج  ينزد پروردگار خود عل، ستتب ما اكه در كها  بشارت
1417: 1، 323 .(كردند كه خداوند متعال نيز شـبيه   مي ه داشتند و گمانيهود اعتقاد به اصالت ماد

از او و ) اعم از وحي و احكـام ( تعالي فرستاده است خود باريكه توان حقايقي  مي بندگانش است و
  .دكرفي بندگانش پوشيد و مخ

عباس را راجع به تحريف لفظي كتـاب مقـدس بنـابر كاسـتن و      با اينكه روايت ابن فخررازي
عباس هم  منظور ابن، ولي معتقد است كه ؛شمارد مي اين آيه سزاوارتر بارهافزودن چيزي بر آن در

 تحريف معنوي و تحريف در شرح و تفسير معناي حقيقـي كتـاب مقـدس   » افزودن و كاستن« از
  ).560ـ559 ،3 :1420، يفخر راز( شدبا مي

و يـا   محمـد كتمان صفات حضـرت   ،منظور از تحريف در اين آيه ،نيز معتقد است بيضاوي
 يهوديـان آن را از مـردم و مسـلمانان مخفـي    ، حكم رجم است كه با وجود آن در كتـاب مقـدس  

عني تحريف معنوي ي. تفسير و تأويل تورات است تحريف در، و يا مقصود آيه از تحريف كردند مي
  ).89 ،1 :1418، يضاويب( است
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ايشان ديدگاه ). 225 ،1 :1372، يطبرس( شمارد نمي لفظي بارهنيز تحريف را در اين  طبرسي
 هسـتند جماعتي از دانشمندان يهود  ،تحريف كنندگان .آورند مي را در تفسير خود سديو  مجاهد

  .اند را حرام و حرام را حلال كردهحلال الهي  ؛احكام الهي را از مردم پنهان كرده كه
 موسىه كهمان هفتاد نفرى  ،منظور از آن جماعت كهاند  نقل كرده ربيع و عباس ابن  ايشان از
وم ق ه بسوىكوقتى  ؛دند و فرمان نبردنديلام خدا را شنكآنها  بود، دهيومش برگزق انيآنان را از م
 ـ ؛ردندكان را بر خلاف واقع نقل يجر ،برگشتند ه ك ـ« منظـور از  ،ولق ـ ني ـر ابنا ب همـان  » لام اللَّـ
كه  كنند  مي و نيز اشاره )225 ،1 :1372، همان( در وقت مناجات بود موسىگفتن خداوند با  سخن

در . اسـت  ر شـده ك ـذ ،ه در تـورات ك ـ بودهامبر اسلام ياوصاف پ» لام اللَّهك« منظور از امكان دارد
  ).225 ،1 :1372، همان( تفسير آن تغيير داده شده است

از اشـاره بـه    پسايشان . داند مي تحريف معنوي، منظور از تحريف را در اين آيه شيخ طوسي
 اسحاق ابناست كه  كردهرا نقل و اشاره  ربيع و عباس ابنولِ ق،بارهدر اين  سدي و مجاهدديدگاه 

رآن ق ـ نظـور چـون م  ؛ترين تفسـير اسـت   ويق كهم را برگزيده ولِ دوقو اند نيز بر اين نظر بلخيو 
  ).313 ،1 :تا يب، يطوس( ردندك مي فيدند و تحريشن مي لام خدا راكه بدون واسطه كاست  يسانك

ند كـه منظـور آيـه از    ك مي اشاره، بعدي هدر تفسير آي شيخ طوسي، ذكر است كه شايان، البته
يـز  ن صـادق چنانكه به حديثي از امام  ؛در تورات باشد محمدتواند صفات حضرت  مي ،تحريف

؛ كند نمي ولي اين هم بر تحريف لفظي دلالت ؛)314 ،1 :تا يب، يطوس( كند مي در اين مورد اشاره
گونـه كـه   همان . ولي معنا و تفسير آن را تحريف كنند ؛چون امكان دارد كه كلام الهي را بشنوند

  .رآن نيز اين تحريف رخ داده استق باره در
كـردن   شمارد و پنهان مي رپذي مورد را امكان هر سه زمخشري و فخررازي قابل ذكر است كه

 ،3 :1420، يفخـر راز ( افزايـد  مـي  بـر آن ، يهود كه در تـورات موجـود بـوده   سوي حكم رجم از 
  ).156 ،1 :1407، يزمخشر؛ 560ـ559

 تورات را ،يهود. در تفسير خود به هر دو نوع تحريف اشاره كرده است آلوسي ،رسد مي به نظر
 ؛دادنـد  مـي  همچنين تبديل كلام را نيـز انجـام   ؛كردند مي تفسير آن را تحريفمعنا و  ،شنيدند مي

  .كردندبه كلام ديگري تحريف ، و حكم رجم كه در تورات آمده بود چنانكه صفات رسول خدا
رآن ق ـ تحريـف ، منظور از تحريـف مـذكور   كند كه مي ول ديگري را در اين مورد نقلقآلوسي
 ندخواسـت  مي و ندكرد مي كلمات آن را عوض، ندشنيد مي آن رارق آيات يانچون يهود ؛كريم است

  ).300ـ299 ،1 :1415، يآلوس( به دين اسلام چيزي را وارد كنند كه در آن وجود ندارد
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چـون امكـان دارد ايـن     ؛منظور از تبديل كلام حتماً تحريف لفظي است ،توان گفت نمي البته
ساختن  بلكه اسلاف يهود در زبان خودشان براي منحرف ؛رخ نداده باشد ،تحريف در كتاب تورات

 رآن چنـين كـاري را  ق ـ بـاره چنانكـه در   ؛اند اذهان ديگران اين تحريف را هنگام تبليغ انجام داده
شود كه متن تورات حتمـاً   نميباعث ، همراه بودند موسينفري كه با  70و يا تحريف  كردند مي

 بلكه لجاجـت همراهـان او را   ،در آن زمان زنده بود موسيدر حاليكه . تحريف لفظي شده باشد
رسـد كـه    مي به نظر، اگر منظور تحريف لفظي هم باشد. رساند كه كلام خدا را تحريف كردند مي

  .نه در متن، در زبان رخ داده است، بنابر اين آيه
 اين آيه را هم به تحريف لفظي و هم به تحريـف معنـوي شـامل    محمد صادق فخر الاسلام

  ).3 ،2 :1352، فخر الاسلام( داند مي
 ـلاً فوَيلقشْترَوُا بهِ ثَمنـاً ياللَّه ل قوُلوُنَ هذا منْ عنْديهِم ثُم يديتاب بأَِكتبُونَ الْكينَ يلٌ للَّذيفوَ ـ2 لٌ ي

اى با دست  ه نوشتهكها پس واى بر آن ـ) 79 :بقره( سبونكيلٌ لَهم مما يهِم و ويديتبَت أَكلَهم مما 
پـس   ؛مى بفروشـند كتا آن را به بهاى » از طرف خداست، نيا: «نديگو سپس مى، سندينو خود مى

  .آورند ن راه به دست مىيواى بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و واى بر آنان از آنچه از ا
: فرمايـد  مـي  و كنـد  مـي  اسـتناد  بـاقر در مورد اين آيه بر حديث امـام   ييطبا طباعلامه 

ه بـا  ك ـهـود بودنـد   يومى از ق ـ :فرمايـد  مـي  كـه  ت آوردهي ـروا باقراز امام  انيالب مجمع«
ه آنچـه در تـورات از صـفات    ك، رارداد داشتندق ه با آنانكبل، مسلمانان عناد و دشمنى نداشتند

و ، ندار بـاز داشـت  ك ـ ني ـشان را از ايهود ايولى بزرگان  د؛اورنيبراى آنان ب، وارد شده محمد
 ه فـرداى ك ـ ،دي ـيبراى مسـلمانان نگو ، ه در تورات استكرا  محمده صفات كزنهار : گفتند

ه ي ـن آي ـه اك ـان بود ين جريدر ا .ردكه شما احتجاج خواهند يامت در برابر پروردگارشان عليق
  ).325 ،1 :1417، ييطبا طبا( »نازل شد

ي را بـا دسـت خـود و از پـيش     دين هاي نوشته دهد كه يك عده مي آيه خبر فخررازيبه نظر 
 مـردم چنـين تصـور   . فروختنـد  مـي  كردند و مي فيد و آن را بر گرفته از تورات معرنوشتن مي خود
  ).566 ،3 :1420، يفخر راز( كه اين كتابها در شمار كتب ديني آنان است ؛كردند مي

، يضـاو يب( شـمارد  مـي  تفسيري اسلاف يهود هاي در تفسير خود منظور آيه را نوشته بيضاوي
1418: 1، 90.(  

 ـ يگفتـه شـده منظـور از نوشـتن ا    : ول را در اين مورد نقل كرده اسـت ق چند يطبرس ا شـان ب
ر داده تا عـوام  ييرم را تغكاوصاف نبى ا ،ف نمودهينان تورات را تحريه اك ن استيا ،شانيها دست
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  .ن نقل شده استيسرو گروهى از مف باقرن معنى از امام يا .د واقع سازنديو ترد كهود را در شي
نـان او را  يه اكدر حالى  ؛ف شده بوديتوص انهيگون و م رم به گندمكا در تورات نبى: گفته شده

هـود اوصـاف   يبزرگـان  : دي ـگو يم ـ رمـه كعت يرواه بنا ب عباس ابنچنانكه  ؛ردندكفى د معرق دراز
پـس آن را از   ؛اه چشميسو و روى كين، انهيه او مردى است مكافتند ين يرم را در تورات چنكا  نبى

ه در ك ـ يدندشـان پرس ـ يش آمده از ايرقن هنگام گروهى ازيدر ا كردند.روى عناد و حسادت محو 
 وازرق چشـم   ،د ق ـه درازك ـن اوصـاف  يبا ا ،آرى :گفتند ؟شود يم افتيمبرى از ما ايتورات شما پ

 ده اسـت رك ـاد ي ـ» طيالوس ـ« بـا سـند خـودش در    واحدىن داستان را يهم .هشته موى است فرو
  ).233 ،1 :1372، يطبرس(

  .مذكور در تورات تحريف لفظي رخ داده است هبنابر آي ؛اگر چنين باشد
از طرف اسلاف يهود كه در تورات  رسول خداول مفسرين تغيير صفات قنيز از طوسيشيخ 
  ).322 ،1 :تا يب، يطوس( اشاره نموده است، ذكر شده

آيه بـر تحريـف لفظـي در تـورات از طـرف       ،ستنقل كرده اباره ول را در اين قدو آلوسي
 كنـد  مـي  رآن كريم از طـرف كاتبـان منـافق دلالـت    ق رهبران يهود دلالت دارد يا بر تحريف

  ).304 ،1 :1415، يآلوس(
وم يهود ق از طرف رهبران نبيبر تحريف لفظي صفات  ،اين آيه الفتوح رازي ابوبنابر ديدگاه 

  ).27 ،2: 1408، يابو الفتوح راز( كند مي دلالت
قوُلُـونَ  يتابِ و كالْ تابِ و ما هو منَكالْ تابِ لتَحسبوه منَكلوْونَ أَلْسنَتَهم باِلْيقاً يو إنَِّ منْهم لَفرَِ. 3

نْدنْ عم وه نْدنْ عم وما ه و اللَّه  و لَىياللَّهقوُلوُنَ ع كالْ اللَّه مه و بونيذلَمدر  ـ ـ) 78 :آل عمـران (  ع
گرداننـد   زبان خود را چنان مـى )، خدا( تابكه به هنگام تلاوت كسانى هستند كهود] يان آنها [يم
و بـا  ( سـت! ين) خدا( تابكه از كاست در حالى ) خدا( تابكاز ،) خوانند آنچه را مى( دينكه گمان ك

بندنـد   و به خدا دروغ مى، ستيه از طرف خدا نكنيبا ا» آن از طرف خداست: «نديگو مى) صراحت
  .دانند ه مىكدر حالى 

ر آسمانى يه سخنان غك است نيا "لوْونَ أَلْسنَتَهمي ": مراد از جمله ظاهراً: «ييطبا طباعلامه 
ن ي ـا ،ننـد كخواندند تا وانمـود   ه با آن لحن تورات را مىكبه لحنى ، ردندك ه خود آن را جعل مىك

  ).419 ،3 :1417، يطبائطبا( »ه از تورات نبودكنيابا ، ز جزء تورات استيسخنان ن
بطور عمـد بـا لفـظ    : ديگو مي كه القفّ نظر. نقل كرده استباره ول را در اين قچند فخررازي

ار را در ك ـن ي ـمانند ا. كردند تا معناي آن را عوض كنند مي كردند و حركات آن را جابجا مي بازي
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 هك ـمتعـال   يول خـدا ق ـ ن مراد اسـت از يهم. اند دادهاز تورات انجام  محمدت ات دال بر نبويآ
ه ين آير ايولي ايشان در تفس؛ نامد مي اين تفسير را احسن فخررازي. »لوْونَ أَلْسنَتَهمي: «ديفرما مي
 يامـت بـا گروه ـ  يق خداونـد در روز  عباس ابنت يبنابر روا هكسازد  مي ز مطرحيرا ن يدگاه دوميد

تاب نوشـتند و در آن  كه كهستند  يسانكآنان  ؛ردكحسان نخواهد سخن نخواهد گفت و به آنان ا
ختند و يمآدر آن بود  امبريپه صفات ك يتابكسپس آن را با  ؛ش ساختندرا مشو امبريپصفات 
  .ردندكف يتورات را تحر يعني. ن از نزد خداستيا: گفتند

 ـه كبل ؛نامد نمي رائت همق سخن آنان را يحت ،خداوند يفخررازبه نظر  چ و خـم زبـان   يپ
  .ديگو مي يباز

نَتَهم يقاً يو إِنَّ منْهم لَفَرِ« مراد از: ديگو مي يفخرررازدر ادامه  ن يرائـت هم ـ ق »لْوونَ أَلْسـ
خداونـد دنبـال   . ز همان بـود يبقره ن هسور 79 هيه منظور خداوند در آكچنان. تاب باطل استك
و  سـت يخـدا ن  ينزل از سـو تاب حق مكو آن از  »تابِكالْ و ما هو منَ: «ديفرما مي ن سخنيا

  .ف شده استيتحر
ل دقت ازمند ين محمدبر نبوت  ات دالّيآ اين است كه فخررازينظر نهائي ولي   نظر و تأمـ

 و ناروشـن را بـر آنهـا وارد    يكيمشـوش و اعتراضـات تـار    پرسشـهاي آنها  يول ؛لب بوده استق
ه ك ـاست  يزيات چين آيمراد خدا از ا: گفتند مي .به گرددردند تا آن دلائل بر شنوندگان مشتك مي
 ن اسـت ي ـاهـا   دن زبـان يف و بر گردانيپس مراد از تحر ؛ديردكاد يه شما كنه آنچه  ،مييگو مي ما
  ).270ـ267 ،8 :1420، يفخر راز(

خـود را   هـاي  يعني تفسـير  ؛شمارد مي منظور از تحريف در اين آيه را تحريف معنوي بيضاوي
  ).24 ،2 :1418، يضاويب( خواندند كه گويا كتاب مقدس است مي چنين

 تـاده ق ،مجاهد ولي به نظر ؛تحريف را در اين آيه معنوي شمرده است ربيع، طبرسيبنابر نقل 
ف ي ـتاب را با زبان خود از مجراى خود تحركعنى ي ـتـابِ كلوْونَ أَلْسنَتَهم باِلْيمنظور از  جريح ابنو 
  ).137ـ136 ،4 :1372، يطبرس( گردانند مي قصد اصلى برنند و آن را از مك يم

 ردندك مي فيل تحريتبد ر ويييهود با تغ: اند گفته عيربو  جيجر ابن ، قتاده،مجاهد: يطوسخ يش
  ).508 ،2 :تا يب، يطوس(

تورات را تحريف كردند و كتـابي نوشـتند     الأشرفبن  عبك يهود به رهبري زمخشريبه نظر 
، ريظه آن را گرفت و با توراتي كه در نزدشان بـود ق بني ؛ا در آن تغيير دادندكه صفت رسول خدا ر

  ).377 ،1 :1407، يزمخشر( مخلوط كرد
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 ريي ـف و تغي ـل تحريزبان بر سب ،منظور آيه اين است كه برخي از يهود الفتوح رازي ابوبه نظر 
رجـم و ماننـد    هيدر آ و محمدر صفت ييخوانند در تغ زى مىيخود چ پيش عنى ازي، چنديپ در مى

در حاليكه چيـزي   ؛ت استاه تورك كنند وانمود ميچنين  و، خوانند مي تااو تور باه كبه آوازى  آن
  ).400 ،4 :1408، يابو الفتوح راز( خواندند از تورات نبوده است مي كه

تحريف علاوه بر ، كه در بالا ذكر شداي  منظور از تحريف را در آيه، ديگر هايشان در تفسير آي
  ).302 ،6 :1408، يابو الفتوح راز(اند  تحريف لفظي نيز شمرده، معنوي

  ).198 ،2 :1415، يآلوس( ر اين نظر استبنيز  آلوسي  
4. نَسو هعاضونْ مع مرِّفوُنَ الْكَلحةً ييقاَس مهلْناَ قُلوُبعجو منَّاهَلع ميثاَقَهم هِما نقَْضفبَِمظا وا حما م

  ه يحب الْمحسنينَذُكِّروُا بهِ ولاَ تَزَالُ تَطَّلع علَى خاَئنةٍَ منْهم إِلَّا قَليلاً منْهم فاَعف عنْهم واصفَح إنَِّ اللَّ
م و دلهاى آنـان را  يش دور ساختيآنها را از رحمت خو، نىكش مانيولى بخاطر پ ـ) 13 :مائده(

نند و بخشى از آنچـه را بـه   ك ف مىيرا از موردش تحر) خدا( م سخنانين نموديگسخت و سن
مگـر  ، شـوى  مى از آنها آگاه) تازه( انتىياز خ ردند و هر زمانكفراموش ، آنها گوشزد شده بود

اران را دوسـت  ك ـوكيه خداونـد ن ك ـ، نك ـولى از آنها درگذر و صـرف نظـر    ؛مى از آنانكعده 
  .دارد مى

 .اين آيه به تحريف لفظي و هم به تحريف معنوي دلالـت دارد  ،معتقد است ييطبا طباعلامه 
عه  كحرِّفوُنَ الْي "لام خدا زدندكف يدست به تحر: «گويد مي نْ مواضـ عنـى آن را طـورى   ي، "لم عـ
لام بـود بـه   ك ـه صاحب كلام آن معنا را در نظر نداشت و خداى تعالى كه صاحب كردند كر يتفس

ه دلشان كى يزهاياختند و چاند ، ند نبوديه خوشاكلام خدا هر چه را كا از يبود و ر راضى نيآن تفس
ف ي ـنهـا تحر يهمـه ا ، لام خدا را جابجا نمودندكا يردند و كش خود به آن اضافه يخواست از پ مى

  ).392ـ391 ،5 :1417، ييطبا طبا( است
و  دانسـته اسـت   تحريف مـورد نظـر را معنـوي    ،در ذيل اين آيه در تفسير خود فخررازي

 ـالتحر و هـذا : «تحريف لفظي را مـردود شـمرده اسـت     ـالتأو حتمـل يف ي حتمـل  يو ، الباطـل  لي
 ـيد بقو، اللفظ رييتغ  ـتـأتى ف يواتر لا المنقـول بـالتّ   تـاب كال الأول أولـى لأن  مـا تقـدم أنّ  يا فنّ ه ي
  ).325 ،11 :1420، يفخر راز» (اللفظ رييتغ

  ).119 ،2 :1418، يضاويب( لفظي است تحريف ،منظور بيضاويبه نظر 
اين آيه هم به تحريف لفظي و هم به تحريف معنـوي  در كه  ندمعتقد طبرسيو  طوسيشيخ 

  ).470 ،3 :تا يب، يطوس؛ 247 ،6 :1372، يطبرس( اشاره شده است
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چنانكـه  ، وحي الهي را تغييـر دادنـد  ، يهود تورات را تحريف كردند آلوسيو  زمخشريبه نظر 
و فرامـوش   هبعداً وحي اصـلي را از يـاد بـرد   . ر آن تغيير و كتمان كرده بودندرا د پيامبرصفات 
  ).264 ،3 :1415، يآلوس؛ 615 ،1 :1407، يزمخشر( كردند

 هـم تحريـف معنـوي و هـم تحريـف لفظـي اسـت        ،منظور از تحريف الفتوح رازي ابوبه نظر 
  ).302 ،6 :1408، يالفتوح راز ابو(

نْ بعـد   ومنْ الَّذينَ هادوا  .5 سماعونَ للْكَذبِ سماعونَ لقوَمٍ آخرَِينَ لَم يأْتوُك يحرِّفوُنَ الْكَلم مـ
لَنْ تَملك لهَ منْ مواضعه يقوُلوُنَ إنِْ أوُتيتُم هذَا فَخُذوُه وإنِْ لَم تؤُْتوَه فاَحذَروا ومنْ يرِد اللَّه فتْنَتهَ فَ

ي الْـĤ   اللَّ م فـ خرَةِ عـذَاب  ه شَيئاً أوُلَئك الَّذينَ لَم يرِد اللَّه أنَْ يطَهرَ قُلوُبهم لَهم في الدنْيا خزْي ولَهـ
يمظتـا  ، دهنـد  ه خوب به سخنان تو گوش مىكان يهوديگروهى از ) نيهمچن( و ـ) 41 :مائده. ( ع
ه خودشـان نـزد تـو    ك ـگـرى هسـتند   يآنها جاسوسـان گـروه د   ،دابنيب ب تويذكزى براى تيدستاو

 ني ـاگـر ا : «نـد يگو مى) گريدكيبه ( و نندك ف مىيش تحريآنها سخنان را از مفهوم اصل .اند امدهين
  و گـر نـه   ديريبپذ) ردكو محمد بر طبق خواسته شما داورى ( به شما داده شد) ميخواه ه ما مىك(
 ،نـد كبخواهـد مجـازات   ) بر اثر گناهان پى در پى او( ه خداكا سى رك) ولى» (د!ينكدورى ) از او(
ا ي ـدر دن ،نـد ك كشـان را پـا  يه خـدا نخواسـته دلها  كسانى هستند كستى آنها يادر به دفاع از او نق

  .بشان خواهد شديو در آخرت مجازات بزرگى نص ىيرسوا
ه ك ـاز آن پـس  ـ ـ لمات راكعنى ي ".. .لم منْ بعد مواضعهكحرِّفُونَ الْي ": ييطبا طباعلامه 

آنچه از مجموع چند جمله مورد بحث بـر   .نندك ف مىيتحر ـ رار گرفتهق در جاى خود كيهر 
نـى مبـتلا   ياى د حادثه و واقعـه  كيخود به  ميانان در يهودياى از  ه عدهكن است يا ،ديآ مى

از  پـس م را ك ـحشـان آن  يولـى علما  ؛مى داشتهكن خودشان حيه از نظر دكاى  واقعه، شدند
هـود را بـه   ين عده ينشود ا م اجراكه آن حكنير داده بودند و براى اييقرارش تغ ثبوت و است

رار ق ـ مك ـار خـود ح ك ـامبر اسـلام را در  يپ تافرستاده و به آنان دستور دادند  رسول خدا نزد
مى كنند و اگر حكبول ق ردكم كح) فىيم تحركعنى همان حي( م ماكز طبق حياگر او ن، دهند

بول ق رد ازك) رده بودندكده و پنهان يهود از تورات دزديه علماى كمى كعنى همان حي( گريد
  ).557 ،5 :1417، ييطباطبا( حذر باشند آن بر

مائده تحريف  هسور 41 همنظور از تحريف در آي ،نساء معتقد است 46 هدر تفسير آي فخررازي
 ـا الآو أم: «گويد مي .لفظي است  ـ هوركالمـذ  ةي  ـ يفه ـ، هالمائـد  ةورس ـ يف علـى أنهـم جمعـوا     ةدال

: فقولـه ، تـاب كال ضـا مـن  ياللفـظ أ  خرجـون يانوا كو ، هالفاسد لاتيالتأو رونكذيانوا كف، نيالأمر نيب
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 .»تـاب كال إلـى إخراجـه عـن    ةمنْ بعد مواضعه إشار: ولهقالباطل و ليالتأو إلى هلم إشاركالْ حرِّفوُنَي
  .)93 ،10 :1420، يفخر راز(

حرِّفُـونَ  يولـه  ق :فنقول ةالقص إذا عرفت. «رار دادندق »رجم« را به جاي» جلد« هكلم ،مي گويد
  ).358 ،11 :1420، يفخر راز( »لرجما انكالجلد م وضعوااي  لم منْ بعد مواضعهكالْ

هم معنوي و هم لفظي در اين آيـه ذكـر شـده     ،تحريف به هر دو معني ،معتقد است بيضاوي
  ).127 ،2 :1418، يضاويب( است

حلال و حـرام  ، رار دادهق آنها را در محل خود ،ه خداوندكاز آن پسآنان سخن خدا را  :طبرسي
منظـور   ،انـد  جماعتي معتقـد : ول را نقل كرده استق ايشان چند. ر دادندييتغ ؛رده بودكر كخود را ذ

و  حسن. صاص به خونبها بودق منظور تغيير حكم ،معتقد است تادهق تغيير حكم رجم به شلاق بود
ردنـد و  ك ف مىيتحر، دنياز شن پسامبر را يه سخن پكن است يمنظور ا: گويند مي يايعلي جب ابو

  ).39 ،7 :1372، يطبرس( نوشتند بر مىيان خيهوديپرداختند و براى  ى مىيها از زبان او دروغ
  ).523 ،3 :تا يب، يطوس( نيز احتمالات مذكور را صحيح دانسته است طوسيشيخ 

 نازل محمدكند كه يهود وحي الهي را كه به حضرت  مي نيز در تفسير خود اشاره زمخشري
 ـ. كردنـد  مـي  تحريـف ، خواند مي مردم برايشد و حضرت آن را  مي  كلمـات را تلفـظ  اي  گونـه ه ب
 نافزودنـد و از آ  مـي  بر آن، كردند مي عبارات را جابجا، كرد مي كردند كه معناي خود را عوض مي
كـه   چنـان . رجم باشـد  مسئلهتواند در مورد  ميآيه  همچنين .است بارهآيه هم در اين . كاستند مي

وقتـي كـه   . آن را تحريف كرده بودنـد  ودانشمندان يهود حكم رجم را با شلاق عوض ، اشاره شد
ز ااي  در جلسـه  پيامبر .بول نكردندق آنان، ستهاز آنها پرسيد كه در تورات حكم رجم  پيامبر

آيا حقيقت اين حكم در تـورات نيامـده كـه     :پرسيد صوريا ابن ،دانشمندترين يهود بر كتاب مقدس
  ).633 ،1 :1407، يزمخشر(است  آمده، بله: رجم است؟ او پاسخ داد

آن را  ،اگر تحريف يهود به طور شفاهي و فقط در زبان باشد يا در رساندن حقـائق بـه مـردم   
. تحريف لفظي بدان معنـا رخ نـداده اسـت   ، گفت  توان مي پس، كتابنه در متن ، تغيير داده باشند

ولي اگر بگوييم كه اين تحريف در مورد تورات در متن رخ  ؛اند رآن چنين كردهق كه در مورد چنان
  .پس تحريف لفظي اتفاق افتاده است ؛داده است
، يآلوس ـ( تهر دو نـوع تحريـف را ذكـر كـرده اس ـ    ، با اشاره به اين احتمالات مذكور آلوسي

1415: 3، 306.(  
ولـي جالـب ايـن كـه در آن روايـت       ؛آورد مي تحريف حكم رجم را نيز مسئله الفتوح رازي ابو
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كنـد كـه از طـرف     مـي  هـم اعتـراف   .كنـد  مـي  بر وجود چنين حكم در تورات اعتـراف  صوريا ابن
 .ه اسـت مـأمور شـد  ) وجود حكم رجـم در تـورات  ( دانشمندان يهود بر مخفي نگه داشتن اين سرّ

، يابـو الفتـوح راز  ( كننـد  مـي  دانشـمندان يهـود او را مزمـت   ، كنـد  مي زماني كه اين سرّ را فاش
  ).381ـ378 ،6 :1408

يا ، آيا در آن زمان حكم رجم در متن تورات تحريف شده بود، آيد مي والي پيشئس بارهدر اين 
پـس   ؛حتمال اول درست باشـد اگر ا كردند؟ مي فقط آنها به خاطر منافع خود آن را از مردم مخفي

  .دهد مي تحريف لفظي را خبر
 ـيلم عنْ مواضعه و كحرِّفُونَ الْينَ هادوا يمنَ الَّذ ـ6 صع نا وعمغَ يقُولُونَ س عـماس ـنا و  رَ ي

م  يالد يا بِأَلْسنَتهِم و طَعناً فيمسمعٍ و راعنا لَ  ـ نِ و لَـو أَنَّهـ عنا و أَطَعنـا و اسـمع و   الُوا سـم ق
 ـقؤْمنُـونَ إِلاَّ يفْرِهم فَلا كنْ لَعنَهم اللَّه بِكراً لَهم و أَقْوم و ليانَ خَكانْظُرْنا لَ ـ ـ) 46: نسـاء ( لايل 

م و يديشن: «نديه بگوكنيبه جاى ا( نند وك ف مىيتحر، سخنان را از جاى خود، هوديبعضى از 
ه هرگـز  ك ـبشـنو!  :) نديگو ز مىين( م! ويردكم و مخالفت يديشن: «نديگو مى، »)ميردكاطاعت 

ق را يحقـا ، تا با زبـان خـود  » ن!]كق يراعنا [ما را تحم:) نديگو از روى تمسخر مى( نشنوى! و
: گفتنـد  مـى ) ن همـه لجاجـت  ي ـبـه جـاى ا  ( ولى اگر آنها ؛طعنه زنند، ن خداييبگردانند و در آ

)» مين ـك كق را دريتا حقـا ( ن ما را بشنو و به ما مهلت دهم و سخنايردكم و اطاعت يديشن«
خـود   از رحمت، فرشانكآنها را بخاطر ، ولى خداوند ؛ت سازگارتر بوديو با واقع آنان بهتر  براى

   . آورند مان نمىيمى اكه جز عد ،ن رويدور ساخته است از ا
ه جاى آنها را كنيا به اي نند حالك ف مىيتاب خداى را تحركلمات ك) آنها«( :ييطباطباعلامه 

ه ك ـنيا بـه ا يو  اندازند لى مىكلمات را به كه بعضى از كا آني، نندك ش مىيپس و پ ،دهند ر مىييتغ
ن سرنوشـتى  يه تورات موجـود دچـار چن ـ  كهمچنان ، نندك تاب خدا اضافه مىكلماتى از خود به ك

ر ينچـه از موسـى و از سـا   ه آك ـن اسـت  يا به ايو ، ستيارى از مطالبش آسمانى نيعنى بسي، شده
رده كقى آن را رها يمعناى حق، ر آن چه مقصود بودهياند به غ ردهكرش يدر تورات آمده تفس ايانب

ه  ه در تورات دركى يها ه بشارتكاند همچنان  ردهكلى براى آن يى تاويمعنا  باره آمدن رسول اللَّـ
عنوان بشارت وجود داشت همـه   به سىيعآن چه در باره  از بعثت رسول خدا پيشآمده بود و 

نـون منتظـر آمدنشـان    كو مـا هـم ا   آمده و نه محمـدى  ىيسايو گفتند نه ع، ردندكل يرا تاو
  .يعني تحريف به هر دو معني را ممكن شمرده است). 579 ،4 :1417، ييطباطبا( »ميهست

 معنـوي  ولي نظر صحيح تر را تحريـف  ؛شمارد مي نيز هر دو تحريف را امكان پذير فخررازي
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  ).93 ،10 :1420، يفخر راز( كند مي داند و آن را انتخاب مي
  ).77 ،2 :1418، يضاويب( دهد مي هم تحريف لفظي و هم معنوي را احتمال طبرسيو  بيضاوي
 شـمارد  مـي  تر مائده را بر تحريف لفظي واضح هسور 41 هولي آي ؛نيز چنين عقيده دارد آلوسي

  ).47ـ46 ،3 :1415، يآلوس(
  ).213 ،3 :تا يب، يطوس( كند مي به تحريف معنوي تورات در اين مورد اشاره وسيطشيخ 

كردند و  مي تحريف لفظي ،كه دانشمندان يهود در تورات ندمعتقد الفتوح رازي ابوو  زمخشري
الفتـوح  ابو؛ 516 ،1 :1407، يزمخشر( شود مي رجم مسئلهو  مشمول به صفات نبي مسئلهاين 
  .)384 ،5 :1408، يراز

  كتاب مقدس ههدي و اقام، ديدگاه دانشمندان در مورد آيات نور

در . انـد  تورات و انجيل نور و هدايت ناميده شـده ، رآن كريمق در برخي از آيات، كه اشاره شد نچنا
اگر منظور اين آيات تـورات و انجيـل   . احكام كتاب مقدس امر شده است همابرخي ديگر نيز به اق

زيرا چيزي كه نور و هادي باشد و بـه   ؛بي معنا خواهد شدآنها  تحريفپس سخن از  ؛كنوني باشد
  :اين آيات عبارتند. تواند محرفّ و محرِّف باشد نمي ديگر، احكامش امر شده باشد هاقام

نْ ربهـِم  يلَ و ما أُنْزِلَ إِلَيالْإِنْجِ و ةالتَّورا و لَو أَنَّهم أَقاموا ـ فـَأْتُوا   ْقـل  )،66 :مائـده ( هِم مـ
هـا  يف ةو عنْدهم التَّورا كمونَكحيف يكو ،  ) 93 :عمران آل( نينْتُم صادقكفَاتْلُوها إِنْ  ةبِالتَّورا

كحم  ثُم ياللَّهذل دعنْ بنَ ملَّوكتَو ما أُولئ ن كوؤْمرا  إِنَّا أَنْزَلْنَا)، 43 :مائده(  نيبِالْمةالتَّـو هـا  يف
دىه  نُور يواكحبِه ونَيالنَّبِ م يالَّذلَّذوا للَمينَ أَسوا ونَ هاد انيالرَّبا ونَ وبِم بارنْ  الْأَحظُوا مفتُحاس

نِ  سىيآثارِهم بِع  نا علىيفَّقو)، 44 :مائده( ه شُهداءيانُوا علَكاللَّه و  تابِك م مصـدقاً لمـا   يمـرْ  ابـ
ي نَيبنَيدم را هآتَ ةالتَّو يويالْإِنْجِ ناهـ يلَ ف  مـا بقاً لدصم و نُور و دىه ينَ يهـد  نَ ي و  ةالتَّـورا  ه مـ

نْ لـَم   ياللَّه ف لِ بِما أَنْزَلَيالْإِنْجِ م أَهلُكحيو لْ)، 46 :مائده( نَيللْمتَّق ةهدى و موعظَ م ك ـحيه و مـ
  )47 :مائده( هم الْفاسقُونَ كاللَّه فَأُولئ زَلَبِما أَنْ

آنـان بـر تحريـف كتـاب      هكه هم ـ اند دانشمندان اسلامي در اين مورد چند نظر را ارائه كرده
  :اند دهكرمقدس تأكيد 

بلكه تورات و انجيلي منظور  ؛كتاب مقدس كنوني نيست، تورات و انجيل همنظور از اقام .الف
  .نازل شده بودند عيسيو  سيمواست كه به حضرت 

بـه  ، نامنـد  مي هدايت، آياتي كه كتاب مقدس را نور :معتقد است محمد هادي معرفتاالله  تآي
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چه ( و بدين معني نيست كه اين آيات بر عدم تحريف معناي تأييد تورات و انجيل امروزي نيست
 هك ـنيو علـت ا : «ماينـد فر مـي  كه ايشان چنان. كتاب مقدس دليل آورده شود) لفظي و چه معنوي

 يبرخ ـ، ت استيم خداوند است و نور و هداكو در آن ح، تورات نزد آنان است هكد يفرما مي رآنق
ننـد و  كل عمـل  ي ـتـورات و انج  يتاب به محتواكه اگر اهل كن مطلب است يان گر ايات هم بيآ
رده ك ـ يهمراه ـها  ابتكن يا يارذرآن صرفاً با آنان در نامگق .ن استيهم، ام آن را برپا دارندكاح

 هـاي  نسـخه ند  كه اشاره شد ايشان معتقد نچنا). 115ـ114 :1376، معرفت» (نه در مطالب. است
  ).113 :1376، معرفت( اصلي تورات و انجيل مفقود شده است

در آيات مـورد نظـر معنـاي لغـوي تـورات و انجيـل       ، كند مي اشاره ييطباطباكه علامه  چنان
منظور از : «گويند مي ايشان. اصلي و معروفش منظور است، اصطلاحيبلكه معناي ، منظور نيست
گرى را نازل يو د موسىى را نازل بر كيم يركرآن ق هكست آسمانى ا يتابكدو ، ليتورات و انج

 ـ كى يتابهاكن ينه ا، داند مى سىيعبر  ده ي ـل و تـورات نام ي ـنـام انج ه ه فعلا در دست اسـت و ب
ه دسـت  ك ـاى هسـتند   ه مجموعـه ك ـبل، سـتند يقى و آسمانى نيحق لينها تورات و انجيا، شوند مى
  ).567 ،5 :1417، يطبائطبا» (ن صورتشان در آورده استيف به ايتحر

اعتقادات و احكامي است كـه در تـورات و انجيـل حقيقـي وجـود      ، منظور از نور و هدايت
  .داشته است

بـه   ؛گويند ميفرادي كه غير از اين و ا ديدگاه مذكور در بالا را دارند بارهنيز در اين  فخررازي
بلنـا  قو شـرائع من  ةالتـورا  مك ـح على أنّ هيالآ بهذه ةيالحنف من ةاحتج جماع: «گويند مي .گيرد مي نقد

 ـ  مكحك ةالتورا مكان حكل كذلكان كو لو  فينسخ و هو ضعينا ما لم يلازم عل وجـوب   يالقـرآن ف
  ).365 ،12 :1420، يفخر راز( »هايالنظر ف رع نهى عنالشّ نّكل، م منهكالح طلب

كه به خاطر طـولاني  ند  دانشمندان ديگري نيز در اين اعتقاد، چنانكه در طول بحث اشاره شد
  .نشدن بحث از ذكر آنها صرف نظر كرده شد

برخي از اعتقادات و احكـامي اسـت كـه در تـورات و انجيـل      ، منظور از نور و هدايت .ب
ز در كتاب مقدس وجود دارد كه از تحريف مصـون  چون حقائقي ني. تحريف شده موجود است
ولي دانشمندان يهود و نصـارا آن   ؛توان به حقيقت آن دست يافت مي مانده و يا با كمي دقت

بـا  : «گويـد  مـي  محمد هـادي معرفـت  االله  تكه آي چنان. اند را پوشانده و تحريف معنوي كرده
 )51و44 ء:نسـا ؛ 91 :انعـام ؛ 15؛ 43 ؛ 68ـ66 :مائده، 93؛ 23: آل عمران( گريات ديتوجه به آ

 زي ـشـما ن  هدسـت نوشـت   يهـا  تـاب كات يدر آ يق موجود حتيرآن حقاق ه منظوركم يفهم مي
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 ـ ؛موجـود اسـت  ) ديدان مي لام خداكآن را   هك(  ق رايحقـا  .دي ـنك نمـي  شـما بـدان عمـل    يول
  ).115ـ114 :1376، معرفت» (دينك مي يد و مخفيانپوش مي

و تا  رسول خدادر زمان ) تحريف شده( ن توراتيهم«، د است كههم معتق ييطباطباعلامه 
م خـدا وجـود   ك ـح، ه در تورات موجـود كند ك ق مىيرآن تصدق پس ؛هود استيبه امروز در دست 

ه كم يريگ جه مىينها نتياز همه ا. ر هستييف و تغين تورات تحريد در ايفرما ه مىكدارد همچنان 
نـازل شـده    موسـى ه بر كمقدارى از تورات اصلى ، هود امروزي ميانو دائر در ، در تورات موجود

ه ك ـخلاصه در تورات اصلى دستبرد شده  ،فى وجود دارديوجود دارد و مقدارى هم از مطالب تحر
ا ي ـانـد و   ر دادهييا جاى آن را تغيا لفظ آن را ياند  اختهاند  ا از آنياند  ردهكى به آن اضافه يزهايا چي

م در بـاره تـورات اسـتفاده    يرك ـرآن ق ـه ازك ـاى اسـت   هي ـنظر همانن يا، دان ردهكگر يتصرفاتى د
  ).567 ،5 :1417، يطبائطبا» (شود مى

، تـاده ق ،حسـن  ،به نقل آنان، (شيخ طوسي ،طبرسي، الفتوح رازي ابو، زمخشري، فخررازي
 كه منظور از نور و هـدايت اند  معتقد) زجاج و علي جبائي ابو، عباس ابن، سدي، زهري، عكرمه

احكامي است كه در تـورات و انجيـل بـاقي مانـده و يـا صـفات حضـرت        ، برخي از اعتقادات
بـر آوردن تـورات    ،رآنق ـ منظور از دعوت و باشد مي صاص و سايرق ،و يا حكم رجم رسول

 ـ، يطوس ـ). (365 ،12 :1420، يفخر راز( باشد مي عنوان شاهد نيز همين مطالب هب  ،3 :تـا  يب
). 636 ،1 :1407، يزمخشر). (311 ،3 :1415، يآلوس). (48 ،7 :1372، يطبرس). (540ـ533

  ).388 ،6 :1408، يابو الفتوح راز(
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